
نعمت احمدی وکیل دادگستری در گفت و گو با »ایران«:

سند تحول قضایی تبدیل به قانون شود 
 »ابلاغ ســند تحول قضایی درد دادگستری را تشخیص داد«. نعمت احمدی حقوقدان 
و وکیل دادگســتری با این جمله جدیدترین ابلاغ رئیس قوه قضائیــه را کاری قابل توجه 
می داند و معتقد است که آیت الله رئیسی توانسته با تشکیل یک مجموعه کارشناسی با 
مشکلات موجود به خوبی آشنا شده و در مسیر حل آن گام بردارد. این وکیل دادگستری اما 
لازمه اجرایی شدن این سند را با توجه به آنچه در سنوات قبل در دستگاه قضایی گذشته، 
تبدیل آن به قانون می داند. او می گوید که بهتر است رئیس قوه قضائیه همین سند را به 
لایحه تبدیل کرده و تقدیم مجلس کند تا قضات دادگستری هم اجرای آن را تکلیف خود 

بدانند. متن گفت و گوی نعمت احمدی با روزنامه ایران را در ادامه می خوانید:

ë  ســند تحول قضایی چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. این سند از چند
منظر برای شــما به عنوان وکیل دادگستری قابل توجه بوده و اساساً تدوین آن چه لزومی 

داشته است؟
من به این سند از دو منظر نگاه می کنم. نخست از نظر شکلی و دوم از جهت ماهوی. 
بهترین وجه سند تحول قضایی این است که عده ای نشستند و اشکالات موجود در قوه 
قضائیه را یافتند. این اتفاق خیلی مهمی اســت که در دوره جدید ریاســت این قوه رخ 
داده اســت. یعنی یک مجموعه کارشناســی دور هم جمع شدند و ایرادات و اشکالات 
یــک نهاد را با ذکر موارد اســتخراج کرده و در اختیار مســئول آن قــرار دادند تا معایب 
زیرمجموعه را در نظر بگیرد و برای رفع آن اقدام کند. دســتگاه قضایی قوه مســتقلی 
است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد. هر سستی و یا هر رونقی که در آن 
اتفــاق بیفتد به زندگی تک تک مردم باز می گــردد. مردم به صورت اجتماعی زندگی 

می کننــد و معاهــدات و قراردادها و توافقاتی باهم دارند. دلگرمی شــان به این اســت 
کــه اگر در مســیر قــرارداد و توافق، یکی از طرفین به تعهد خــود عمل نکرد بتوانند به 
مرجعــی که تصمیمات آن دارای ضمانت اجرا اســت رجوع کنند. مثالی برای شــما 
مــی آورم؛  پادشــاه آلمان قرار بود که قصر خود را گســترش دهــد. اما مجموعه کناری 
آن متعلق به پیرمردی بود که اگر با واگذاری بنای خود موافقت می کرد، قصر پادشاه 
بسیار شکیل می شد. همه به او مراجعه می کردند اما صاحب آن ملک با واگذاری آن 
موافقت نمی کرد. تا اینکه خود پادشــاه نزد او آمد و پیرمرد گفت ملک خودم اســت و 
نمی فروشم. پادشاه از او پرسید که آیا می دانی که من چه کسی هستم؟ پیرمرد گفت 
هر کسی باشی. مگر نمی دانی که در برلن قاضی مستقل است و نمی گذارد که ملک را 
از من بگیرید. حالا این یک استعاره است. ما در تاریخ خودمان هم داریم که انوشیروان 
وقتی ایوان مدائن را برپا کرد، کج بود. ســفیر روم از او پرســید که چرا کج اســت، گفتند 
ملک کناری برای پیرزنی بود که راضی به فروش آن نشد و آن جمله معروف را گفت 
که این کجی از صد تا راســتی ارزش و اعتبار بیشــتری دارد. ما هم وقتی بدانیم جایی 
قاضی است و به توافقات و قراردادهای بین الطرفین در تطبیق با قانون عمل می کند 
آدم به راحتی زندگی اجتماعی خود را پیش می برد. اینکه عده ای بنشینند و عیب ها و 
اشکالات زیرمجموعه قضایی را در چند فصل و ماده و تبصره بیاورند و با یک مقدمه 
زیبایــی کــه معلوم اســت دقت زیادی هــم در تدوین آن شــده، آن را تکمیل کنند و به 

رئیس قوه قضائیه ارائه دهند بسیار راضی کننده است.
ë  چقدر این ســند را همچون ســایر اســناد و بخشــنامه هایی که پیش از این در نهادهای

مختلف تدوین شده می دانید؟ آیا از قدرت اجرایی لازم برخوردار هستند؟
این سند دقیقاً مانند منشور حقوق شهروندی بود که در دولت آقای روحانی نوشته شد. 
از من پرسیدند که آیا موافق چنین منشوری هستی یا مخالف، که در پاسخ گفتم اینکه 
رئیس قوه مجریه بداند که در حوزه انجام وظایف خود چه اشکالاتی وجود دارد بسیار 
ارزشمند است. در مورد قوه قضائیه هم همین اتفاق افتاده است. در این حوزه پیش 
از ایــن فرمــان 8 ماده ای حضرت امام را داشــته ایم. مقام معظم رهبری هم فرمانی 
مشابه همین را دارند. در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضایی هم یک 
بخشــنامه ای از سوی ایشان با نام حقوق شهروندی صادر شد که مصادف با فعالیت 
مجلس ششم بود. من به همراه عده ای از دوستان از نمایندگان اصلاح طلب مجلس 
ششــم خواستیم که عین این بخشــنامه را تبدیل به قانون کنند. عین متن بخشنامه، 
قانون شد. شما آن متن را بخوانید این سند کاملاً شبیه آن است. اما سرنوشت آن چه 
شد؟ امیدوارم که این سند به همان سرنوشت دچار نشود. البته این را باید قبول کنیم که 
قوه قضائیه کاملاً با دیگر قوا متفاوت است. قوه مقننه و یا مجریه نیست که بشود آن را با 

دستورالعمل و بخشنامه اداره کرد.
ë  نظر شــما چیزی شــبیه همان قانونی است که در خصوص حقوق شــهروندی در دوره

آیت الله هاشمی شاهرودی تصویب شده؟ یعنی این سند نیز باید راه قانونی شدن را در 
پیش بگیرد؟

ما اصول متعدد قانون اساسی در باب قوه قضائیه داریم. اصل 167 می گوید »قاضی 
موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به 
منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه 
سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم 
امتناع ورزد«. بنابراین در امور حقوقی قاضی باید حکم هر موضوع را پیدا کند و اگر از 
این طریق رأی صادر نکند، مستنکف از احقاق حق شناخته شده که نتیجه آن تعلیق 
قضــات خواهــد بود. لذا قوه قضائیه بــرای انجام امور خود و از جمله اجرای این ســند 
نیاز به وضع قانون دارد. اکنون که شــناخت اشــکالات و ایرادات و معایب انجام شــده 
نوبت به قانونی شدن این سند است. بنا به اصل 156 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی 
متناسب با جمهوری اسلامی هم جزو وظایف رئیس قوه قضائیه است. الان با تفسیری 
هم که شورای نگهبان ارائه کرده لوایح قضایی را باید مستقیماً به مجلس تقدیم کند. 
یعنی نمی تواند به هیأت دولت بدهد تا از این طریق به مجلس برود. آیت الله رئیسی 
به خوبی پذیرفته اند که نواقصی در دستگاه قضایی وجود دارد و سند تحول قضایی را 
هم ابلاغ کرده اند. ایشان بارها گفته اند که اگر یک رویه ناصوابی در گذشته متداول شده 
باید جلوی آن گرفته شود. پس می توان این انتظار را از ریاست قوه داشت که بخشی از 
اصولی را که در این سند آمده و در مورد آن هم راهکار ارائه و تأکید کرده که تغییرات و 

اصلاحاتی در قوه قضائیه صورت بگیرد به شکل قانون در بیاوریم.
ë ...پس در کلیات سند تحول از نظر شما ایرادی وجود ندارد تنها موضوع قانونی شدن آن است

ســند تحول درد را در دادگســتری کشــف کرده اما برای درمان آن بهتر اســت که مسیر 
قانونگذاری را انتخاب کند. رئیس قوه قضائیه فرزند دادگستری است. یعنی رشد و ترقی 
ایشان در همین دستگاه قضایی بوده و تمام منافذ آن را به خوبی می شناسند. هیچ کس 
مانند ایشان آینه انعکاس دهنده مسائل و مشکلات و ارائه دهنده راهکارهایی جهت 
بهبود عملکرد قوه قضائیه نیست. به عنوان یک حقوقدان از ایشان درخواست دارم که 
در راستای همین سند تحول از یک مجموعه ای هم چه در داخل دستگاه قضایی و چه 
در بیرون آن کمک بگیرند تا از تشــتت قوانین مختلف رهایی پیدا کنیم. آقای رئیسی 
اراده لازم را برای ایجاد تحول دارند و به همین دلیل هم متن سند تحول را روی کاغذ 
آورده اند. اما انجام آن با بخشنامه و سند سخت است. من اصلاً مخالف سند نیستم. 

اتفاقاً معتقدم که این سند نوری بر تاریکخانه اشکالات تابانده است.
ë  در همین سند در مورد آزادی های مشروع و احیای حقوق عامه و... تأکید شده است. آیا

می تواند اعتمادعمومی را به خود جلب کند؟
ببینید ما قانون خوب داریم، ســند تحول خوب داریم، بخشــنامه خوب هم داریم، اما 
اراده ای در اجرای آن نداریم. با اجرای این سند که البته با قانونی کردن آن میسر است، 

قطعاً به این هدف هم خواهیم رسید.
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ثبت نام الکترونیکی«. عامــل پنجم هم اطاله 
در فرآیند کارشناســی اســت با این راهبردهای 
مطرح شــده »استانداردســازی فرآیند ارجاع و 
اخــذ نظرات کارشناســی و تعییــن محدودیت 
بــرای تعــداد دفعات اعتــراض اصحــاب دعوا 
به نظرات کارشناســی«. چالش بعدی دستگاه 
و  ناقــص  »اجــرای  بخــش  ایــن  در  قضایــی 
دیرهنــگام برخــی از احــکام« اســت کــه اولین 
عامــل آن »طولانــی بــودن فرآینــد شناســایی 
دارایــی و امــوال محکومــان« قیــد شــده و برای 
رفــع آن ایــن راهبــرد پیشــنهاد شــده: »کاهش 
مداخلات انســانی در شناســایی دارایی و اموال 
محکومان.« عامــل دوم متواری بودن برخی از 
محکومان است با این راهبرد »افزایش تبعات 
متــواری شــدن محکومــان«. »دشــواری احــراز 
اعسار از محکوم به« هم عامل دیگر این چالش 
برشــمرده شــده که بــرای آن راهبــرد »افزایش 
تبعات ادعای غیرواقعی اعســار از محکوم به« 

پیشنهاد شده است.
ë  مأموریت دوم؛ احیای حقوق عامه، گسترش

عدل و آزادی های مشروع
مأموریــت دیگــر تعبیــه شــده برای مســئولان 
قضایــی درایــن ســند، »احیــای حقــوق عامه، 
گســترش عدل و آزادی های مشروع« است که 
اولین چالش در این بخش »فراوانی مصادیق 
تضییع حقــوق عامه« ذکر شــده اســت. اولین 
عامــل بــروز این چالش هم »تشــتت نظرات و 
رویه ها در حقوق عامه« اســت که برای رفع آن 
راهبرد »تجمیع ظرفیت هــا و تقویت تعامل و 

هم افزایی میان نهادهای مســئول« ارائه شــده 
اســت. دومین عامــل ضمانت اجــرای ناکافی 
و کــم اثــر در صیانــت از حقــوق عامه اســت با 
این راهبرد پیشــنهادی: »افزایش تبعات عدم 
اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا صیانــت از حقــوق 
عامه«. غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد 
اولویت تضییــع حقوق عامه بر رفع زمینه های 
اصلی بروز آنها هم سومین عامل بروز چالش 
فــرض شــده کــه 3 راهبرد زیر پیشــنهاد شــده: 
»ارتقای شــفافیت اطلاعاتــی به منظور تقویت 
زمینه های امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد 
فضــای رقابتی و رفــع انحصار برای دسترســی 
مــردم بــه کالاها و خدمــات عمومی و اساســی 
و مباحــات عامــه و مدیریت تعــارض منافع«. 
عامل دیگر محدودیت ظرفیت منابع انســانی 
دادســتانی ها بــرای اعــلام  جــرم اســت بــا این 
راهبرد پیشــنهادی »توسعه مشارکت مردم در 
اعلام  جرم نســبت بــه تضییع حقــوق عامه«. 
تحدید ســلیقه ای برخی از آزادی های مشــروع 
هم چالش دیگر در این بخش اســت با عوامل 
متعدد بروز از جمله »ضمانت ناکافی صیانت 
از آزادی هــای مشــروع« کــه بــرای آن راهبــرد 
»افزایــش تبعات تحدید آزادی های مشــروع« 
مطرح شده است. دومین عامل »تفسیرپذیری 
قواعــد حاکــم بــر برگــزاری تجمعــات« اســت 
برگــزاری  ضوابــط  »شفاف ســازی  راهبــرد  بــا 
تجمعــات«. عامــل ســوم »حمایــت ناکافی از 
آزادی مطبوعات« است با دو راهبرد پیشنهادی 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  واحــد  رویــه  »ایجــاد 

هــدف از اجــرای این ســند تأمین حقــوق ملت، 
ایجاد نظم و قانون، جلوگیری از فســاد، مبارزه با 
جــرم، کاهش اختلافات بین مردم، ســرعت در 
رسیدگی قضایی و به نوعی تحقق نسبی عدالت 
قضایی باشــد، لزوماً باید بســترهای اجتماعی و 
اقتصادی و مشــارکت مردمی را تــدارک ببیند و 
آمادگــی لازم را در این خصــوص فراهم کند. در 
غیر این صورت به دلیل اینکه ما در این بســترها 
دچار ضعف های جدی هســتیم، امکان اجرای 
موفقیت آمیز این برنامه وجود نــدارد. به عنوان 
نمونه در جامعه ای که بخش عمده ای از جوانان 
با مشــکل بیــکاری، ضعف شــدید اقتصــادی و 
نداشتن چشم انداز آینده مواجه هستند و میزان 
پرونده های قضایی بــه دلایل مختلف به حدی 
اســت که در مقایســه بــا اســتانداردهای جهانی 
غیرمتعارف اســت، انتظار حصول نتیجه بدون 
هماهنگی فرابخشــی برای این دست برنامه ها 

واقع بینانه نیست.
ë  شما تأکید دارید که اجرای این سند نیازمند یک

همکاری فراقوه ای است. آیا این از یک زاویه دیگر 
نمی توانــد متضمن یک آســیب باشــد و آن هم 
معلق ماندن اجرای سند به همین بهانه است. فکر 

نمی کنید این تأکید قدری بیش از اندازه است؟
ببینید موضوع این سند مردم این کشور هستند؛ 
مردمی که در شرایط مناسب فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی قرار ندارند. بنابراین واضح اســت که 
زمینه شرایط نامساعد برای امر عدالت در ابعاد 
مختلف آن در چنین بســتری بســیار زیاد است. 
کنترل ایــن اوضاع هم در یــد اختیار قوه قضائیه 
نیست و این در حالی است که این قوه هر تلاشی 
هــم در درون خود بــرای اصلاحات ســاختاری و 
تحولات قضایی بکند باز به طور طبیعی متأثر از 
شرایط بیرونی جامعه خواهد بود. بنابراین تأکید 
مــن بر این اســت که قــوه قضائیه این ســند را به 

چشــم یک برنامه  ببیند که بخشی از آن نیازمند 
اقدامــات حاکمیتی و فراقوه ای اســت. پیشــنهاد 
من این است که هیأتی متشکل از رؤسای سه قوه 
در اجرای این ســند نظارت داشــته باشــند، چون 
همان طــور کــه گفتم این ســند الزامــاً پیش بینی 
برنامه های بخشــی و سازمانی نیســت. این سند 
متضمــن تدابیــر و اقداماتی اســت کــه به کلیت 
نظــام و بویژه قوای ســه گانه ارتبــاط دارد. در غیر 
این صورت حصول به اهداف شاید خیلی آسان 

نباشد.
ë  شــما به الزامــات و ضرورت های مــورد نیاز برای

محقق شدن سند تحول قضایی اشاره کردید. فارغ 
از این بحث به نظرتان نکات مثبت خود این سند 
چیســت و چه موارد امیدوارکننده ای در محتوای 

آن وجود دارد؟
این ســند که برحســب اظهارنظر آقای رئیســی 
بــا جلــب نظــر متخصصیــن تهیه شــده اســت 
در صورتــی کــه بــرای اجرایش امکانــات مالی و 
سازمانی فراهم شود و قوانین لازم جهت اجرای 
پیام های آن به تصویب مجلس برسد و در اجرای 
آن هماهنگی بین ســه قوه به  دست آید مسلماً 
در حصــول بــه اهداف عدالت قضایــی گام های 
مؤثری می تواند بردارد. مفاد این سند به گونه ای 
در شــعارهای مدیــران در ادوار مختلــف بارهــا 
مــورد توجه بوده. از جمله بحث حقوق عامه که 
در زمان آقای آملی لاریجانی هم سند مشابهی 
بــرای آن منتشــر شــد امــا محقق نشــد. مســأله 
حقوق عامه بسیار می تواند مؤثر باشد در تحکیم 
اعتماد عمومــی در جامعه، نه فقط نســبت به 
دستگاه قضایی بلکه نسبت به کلیت حاکمیت. 
بخش مربوط بــه رعایت حقوق متهم و ارتقای 
تــوان قضایــی از مــوارد بســیار ضــروری حصول 
بــه اهــداف عدالت قضایی اســت. آن قســمت 
از ایــن ســند که مربوط به حفظ کرامت انســان و 
رعایت کرامت ارباب رجوع است از ارزش زیادی 

رســانه ها و روزنامه نگاران و حمایت از نقدهای 
ســازنده و منصفانــه«. عامــل دیگر»تضییــع 
حقوق برخی از متهمان« اســت با راهبردهای 
مطرح شــده به این شرح »پیشگیری از تخلف 
ضابطان، تســهیل پذیرش وثایــق و کفالت ها، 
پیشــگیری از صــدور قرارهــای غیرضــروری یــا 
نامتناسب، استانداردسازی و توسعه فضاهای 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  بازداشــتگاهی 
جدیــد و پیشــگیری از وقوع تخلفــات مأموران 
بازداشــتگاه ها و تحت نظرگاه ها«. کم توجهی 
بــه اجرای قانون جرم سیاســی هــم یکی دیگر 
از عوامل بروز چالش در این بخش یاد شــده با 
راهبرد پیشــنهادی »ایجاد رویه واحد رسیدگی 
به جرایم سیاسی«. ســومین چالش در احیای 
حقوق عامه »ناکافی بودن اقدامات انجام شده 
در امور حسبیه« است که »تضییع حقوق برخی 
از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز« 
عامل بروز آن یاد شــده با 3 راهکار زیر»تقویت 
شناســایی و حمایــت از اطفــال و نوجوانــان در 
معرض خطر، توسعه ظرفیت های حمایتی از 
اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست 
و افزایــش تبعات رهاســازی فرزنــدان«. کثرت 
ایرانیــان  و  ایــران  حقــوق  تضییــع  مصادیــق 
در عرصــه بین المللــی هــم چالــش دیگــر در 
ایــن بخش اســت کــه یــک عامــل آن مواجهه 
نامتناســب با مصادیق تضییع حقوق ایران در 
عرصه بین المللی با راهبرد پیشنهادی تجمیع 
و هدایــت هدفمند ظرفیت ها برای اســتیفای 
حقوق ایران در عرصه بین المللی است و عامل 
دیگر آن دشــواری دسترســی برخــی از ایرانیان 
خارج از کشــور به خدمات حقوقی است با این 
راهــکار مطــرح شــده »ارائــه مجــازی خدمات 
حقوقــی بــه ایرانیان خــارج از کشــور«. تخریب 
چهــره ایــران در حــوزه حقــوق بشــر و ترویــج 
اسلام هراســی و ایران هراسی توسط کشورهای 
نظام ســلطه هم عامل دیگر بــروز این چالش 
اســت با دو راهبرد مطرح شده: »تبیین ناکافی 
دســتاوردهای حقوق بشــری اســلام و ایران در 
عرصه بین المللی و اتخاذ رویکرد تهاجمی در 

مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر«.
ë  مأموریــت ســوم؛ نظــارت بر اجــرای صحیح

قوانین و حسن جریان امور
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان 
امور مأموریت دیگر تعبیه شــده در سند تحول 
اســت که اولیــن چالش موجــود در آن »اجرای 
ناقــص برخی از قوانین مرتبط با دســتگاه های 
موضــوع قانون تشــکیل ســازمان بازرســی کل 
کشور« یاد شــده است. ضمانت ناکافی اجرای 
صحیح قوانین هم اولین عامل بروز این چالش 
اســت کــه دو راهبــرد پیشــنهاد شــده »ارتقــای 
شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین و 

افزایش تبعات عدم اجرای قوانین«.
دومین چالش استفاده غیر بهینه از توان نظارتی 
بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان 
بازرســی کل کشور« اســت که اولین عامل بروز 
آن اکتفا به روش های ســنتی نظارت یاد شــده 
و بــرای رفــع آن راهبرد »اســتفاده از روش های 
نوین برای تمرکز بر گلوگاه های اصلی« مطرح 

شده است.
دومین عامل سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای 
انجام بهینه وظایف بازرسان است با این راهبرد 
»استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای 
بازرســان و تســهیل فرآینــد صــدور مجوزهای 
بازرســی و دسترســی بازرســان بــه اطلاعات.« 

کم توجهی به بهره مندی از ســایر ظرفیت های 
نظارتی هم عامل ســوم فرض شــده با راهبرد 
پیشــنهادی »اســتفاده از ظرفیت های مردمی 

برای نظارت.«
ســومین چالــش در ایــن بخــش هم اســتفاده 
و  دادســراها  بــر  نظارتــی  تــوان  از  غیربهینــه 
دادگاه ها اســت که عامل آن اکتفا به روش های 
ســنتی نظارت اســت و برای رفــع آن دو راهبرد 
مطرح شــده »هوشمندســازی فرآینــد نظارت 
بر دادســراها و دادگاه ها و استقرار نظام ارزیابی 

عملکرد قضات«.
ë  مأموریــت چهــارم؛ کشــف جــرم، تعقیب و

مجازات مجرمین
»کشــف جــرم، تعقیــب و مجــازات و تعزیــر 
مجرمیــن و اجــرای حــدود و مقــررات مــدون 
جزایــی اســلام« هــم مأموریــت دیگــر مهــم 
ســند تحول قضایی اســت که اولین چالش آن 
»دشــواری کشف جرایم« اســت و اولین عامل 
بــروز آن هم اســتفاده غیربهینه از توان کشــف 
جرم قلمداد شــده اســت. 3 راهبــرد برای این 
بخش مطرح شــده اســت: »انجام تخصصی 
کشف جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره گیری 
از فناوری هــای نویــن در فرآینــد کشــف جرم و 
هوشمندســازی آن و تســهیل فرآینــد صــدور 
مجوزهــا و دسترســی ضابطان بــه اطلاعات«. 
دومیــن عامل هــم بی توجهی بــه بهره مندی 
از ســایر ظرفیت های کشــف جرم اســت با این 
راهبرد پیشــنهادی: »اســتفاده از ظرفیت های 
مردمی برای کشــف جرم«. ضعف در کیفیت 
اجرای احکام کیفری هــم چالش دیگر در این 
بخــش اســت که عامــل آن »ضمانــت اجرای 
ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام 
کیفری« اســت با دو راهبرد مطرح شــده برای 
رفــع آن »اعمــال هوشــمند، شــفاف و برخــط 
اجــرای آیین نامه ها و بخشــنامه های مرتبط با 
حقوق محکومان و پیشگیری از وقوع تخلفات 

مأموران اجرای احکام کیفری«.
ë  مأموریت پنجم؛ پیشــگیری از وقــوع جرایم و

دعاوی
»پیشــگیری از وقــوع جرایــم و دعــاوی« هــم 
مأموریت مهم دیگر دســتگاه قضایی است که 
اولین چالش موجــود در این بخش »تزلزل در 
روابــط حقوقی اشــخاص« اســت. اولین عامل 
بــروز ایــن چالــش هــم »کمبــود ســازوکارهای 
پیشــگیری از بــروز اختــلاف در معاملــه« قیــد 
شــده بــا 3 راهبرد مطــرح شــده برای رفــع آن 
»ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، 
احــراز و اعمــال هوشــمند شــروط قــراردادی و 
تقویت کیفیت خدمات دفاتر اســناد رسمی«. 
خدمــات  بــه  عمومــی  دسترســی  دشــواری 
حقوقی دومین عامل بروز این چالش اســت با 
راهبرد پیشــنهادی »تسهیل و تقویت خدمات 
حقوقــی«. چالــش بعــدی ضعــف در حــذف 
عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی است 
که اولین عامل آن عدم شناسایی کامل عوامل 
اصلی شــکل گیری جرایم و دعاوی قید شــده و 
برای رفع آن هم راهبرد »هوشمندسازی فرآیند 
شناســایی عوامــل اصلی شــکل گیری جرایم و 
دعاوی« پیشــنهاد شــده اســت. دومین عامل، 
اقدامات پراکنــده و کم توجهی به ظرفیت های 
درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل 
اصلی شــکل گیری جرایم و دعاوی است با این 
راهبرد پیشــنهادی »انسجام بخشــی و هدایت 
هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل 

اصلــی شــکل گیری جرایــم و دعــاوی«. پایین 
بــودن تبعــات ارتــکاب جرم هــم چالش دیگر 
درایــن بخش اســت که عامــل آن عدم کفایت 
بازدارندگی مجازات ها اســت و دو راهبرد برای 
رفع آن مطرح شده است »مؤثر و متنوع کردن 
مجازات ها متناسب با نوع جرایم و تقویت باور 
عمومی نســبت به بالا بودن توان کشف جرم و 

برخورد قاطع و سریع با مجرمان«.
ë مأموریت ششم؛ اصلاح مجرمان

قــوه  ششــم  مأموریــت  مجرمــان  اصــلاح 
قضائیــه اســت که چالــش نخســت آن صدور 
برخــی تصمیمــات قضایــی غیرمؤثــر بــر آن 
معرفــی شــده اســت. راهــکاری که بــرای حل 
ایــن چالــش شــناخته شــده تکمیــل پرونــده 
شخصیت متهمان با اســتفاده از فراهم سازی 
دسترســی برخــط بــه پایگاه هــای اطلاعاتــی 
مراجع حاکمیتی، فناوری های نوین تشخیص 
شخصیت  شناســی  آزمون هــای  شــخصیت، 
برخــط و همچنیــن طراحی و پیگیــری اعمال 
اســتفاده  و  شــیوه های ترمیمــی در دادرســی 
اثربخــش از نهادهــای ارفاقــی اســت. چالش 
دوم این مأموریت اثربخشی محدود اقدامات 
اصلاحی در زندان شــناخته شــده کــه به دلیل 
نامتناســب بودن برخی برنامه هــای اصلاح و 
تربیــت در زنــدان بــا فرآیند اصــلاح مجرمان 
کــردن  بازاجتماعــی  و  رفتــار  اصــلاح  اســت. 
مجرمان با طراحی برنامه های اصلاح و تربیت 
مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان 
ارتقــای کیفیت زندگــی در زنــدان و بازطراحی 
و اجــرای طــرح طبقه بنــدی زندانیــان مبتنــی 
بر منشــأ جرم و شــخصیت زندانیــان از طریق 
تکمیل پرونده شــخصیت زندانیــان، اصلاح، 
بهینه ســازی و بازمهندسی معماری فضاهای 
زندان، استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان 
در زنــدان، بازنگــری در نظــام حرفه آمــوزی و 
اشــتغال زندانیان تعیین شــده اســت. چالش 
ســوم عــدم حمایــت مؤثــر از محکومــان پس 
از اتمــام دوره حبــس اســت کــه راهکارهایــی 
همچــون ارائه آموزش هــای لازم بــه زندانیان 
در شــرف آزادی، توســعه ارتبــاط بــا خانــواده 
زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم 
آنهــا در جامعــه، پیگیری تعییــن حامی برای 
ایشــان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی 
و روان شــناختی آنهــا، جلب مشــارکت بخش 
خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین پیشنهاد 

شده است.
ë  مأموریت هفتم؛ حمایت از حقوق مالکیت

اشخاص
مأموریت هفتم دستگاه قضا حمایت از حقوق 
مالکیــت اشــخاص اســت کــه چالــش اول آن 
تزلــزل مالکیــت امــوال غیرمنقول اعلام شــد. 
تســهیل فرآیند ثبت رســمی معاملات املاک 
با استانداردســازی قراردادها در»ســامانه ثبت 
آنی« و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم 
مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد، عدم 
ارائــه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط 
بــا اَعمال حقوقــی ثبت نشــده در دفاتر املاک 
الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام  
شــده و همچنیــن جبران خســارت متضــرران 
ناشــی از خطــا در عملیــات ثبتــی امــلاک بــا 
فراهم ســازی زمینه تشــکیل »صندوق جبران 
خسارات« توســط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح 
قوانین و مقررات مرتبط بــه عنوان راهکارهای 

آن اعلام شده است.

برخــوردار اســت. اجــرای برنامه ها بــرای حفظ 
حقوق عمومی، بیت المال و جلوگیری از فســاد 
از آمــال و آرزوهای مردم و از برنامه های قدیمی 
مسئولان در ادوار مختلف بوده و هست. بنابراین 
ایــن جنبه های مثبــت که بارهــا در خصوص آن 
صحبــت شــده بــه صــورت یــک پکیج و بســته 
کامل در این برنامه ها دیده شــده است. آنچه به 
عنوان یک شــهروند می توانم در این ســند مورد 
توجه قرار دهم این است که اگر مفاد این سند با 
بسترسازی جنبه اجرایی پیدا کند، قطعاً بخش 
عمــده ای از مشــکلات کشــور حل خواهد شــد و 
فســاد تقلیل خواهد یافت، چالاکی و چابکی در 
سیستم قضایی برای جلوگیری از اطاله دادرسی 
محقــق خواهد شــد، بازآموزی قضــات، تقویت 
بنیه اداری نظام قضایی و افزایش توان مدیریتی 
در ایــن قــوه بســیاری از نیازهای جامعــه در این 
بخش را مرتفع خواهد کرد. اما توجه کنیم که هر 
برنامه ای در این کشور باید متناسب با ظرفیت و 
قابلیت فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد  در غیر 
این صورت نه تنها ایجاد توقع می کند و اگر اجرا 
نشود باعث نارضایتی خواهد شد، بلکه اعتماد 
مردم را به این گونه شعارها تقلیل خواهد داد. در 
نتیجه با لحاظ مدت کمی که مدیران این نهادها 
زمــان خواهند داشــت، در حالی کــه برنامه های 
پیشــنهادی و مصرح در این ســند تحــول نیاز به 
صرف زمان زیادی دارد، سرزنش مدیران بعدی 
را نیز به دنبال دارد. همانند آنچه که در گذشــته 
بــه طــور مکرر شــاهد بودیــم. چنیــن وضعیتی 
این خطر را دارد که این ذهنیت را در بین اقشــار 
مختلف ایجاد کند که اشــتیاق به رفع مشکلات 
موجب خوش بینی در پیش بینی برنامه ها شده 
که اگر اجرا نشــود موج جدیدی از بی اعتمادی و 

نارضایتی را می تواند همراه داشته باشد.
ë  با این نگاه آیا می توان گفت که اجرای این سند

به شکل مطلوب می تواند یک سرمایه اجتماعی 

برای کلیت نظام سیاســی و بیشــتر از حد دستگاه 
قضایی داشته باشد؟

بله، ســمت دیگر قضیه هم این است. اینکه اگر 
این ســند به نحو شایســته و مطلوبی اجرا شــود 
و تأثیــرات قــدم بــه قــدم اجــرای آن در جامعه 
بــه صورت ملموس احســاس شــود یــک آورده 
اجتماعــی بــرای کل حاکمیــت و جامعــه بــه 
همراه خواهد داشت. به عبارتی ایجاد تغییرات 
ملمــوس و مثبت در دســتگاه قضایــی نه فقط 
بــرای خــود این مجموعــه بلکه بــرای کل نظام 
سیاسی اعتمادآفرین است. از این منظر با توجه 
به هدف گذاری این سند و سرفصل های درست 
و مناســبی کــه بــرای آن تدوین شــده، کل نظام 
سیاســی باید بــرای اجــرای آن همــراه و همگام 
شــود. چرا کــه کل نظــام سیاســی و حاکمیت از 
آثار اجرای مطلوب این ســند سود خواهند برد و 
منتفع خواهند شد. مسلماً این مسأله صرفاً در 
حوزه سیاسی است و اگر نگاهی اجتماعی به آن 
داشته باشیم، سود و نفع عمومی جامعه است 
کــه دارای اهمیــت می باشــد و افزایــش اعتماد 
عمومی که مورد اشــاره قرار گرفت، خود ناشــی 
از منتفع شــدن کلیت جامعه از اجرای این سند 
اســت. یکی از آســیب های بســیار جدی و روشن 
سالیان اخیر در کشــور ما، ایجاد رقابت های بین 
قوه ای در سطح حاکمیت است که برای رسیدن 
به نقطه مطلوب برای ســند تحول قضایی یک 
ضرورت مهم و اساســی، گذشت و عبور کردن از 
این حالت و رســیدن به مرتبه ای جدید است که 
قوا و اجزای مختلف حاکمیت یک درک نســبتاً 
مشــترک و عملیاتــی از مســأله انتفــاع عمومی 
داشــته باشند و با این دید به ســند یاد شده نگاه 
کنند. بنابراین از این منظر به نظر من این ســند 
تحــول می تواند فراتــر از چشــم انداز قضایی که 
ایجاد می کند، بهانه ای باشد برای یک همگرایی 
حاکمیتی در مسیر منتفع کردن عمومی جامعه.


